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Abstract 
One of the forms of Persian literature is lyrics, which affords the widest 

horizon in expressing emotion and receiving emotional and sensory 

experiences. Tone is the color the speaker adds into the words, and in 

Saadi’s lyrics there exist many different tones, which are intertwined. These 

tones play a crucial role in expressing his artistic and emotional message to 

the reader. Elements such as poetic form, rhythm, syllables, the meaning of 

words, sentence structures, and descriptive and poetic imagery are some of 

the items that form tone. Any literary work contains one or more tones and 

understanding them is so crucial that perceiving the expressed meaning 

depends on this understanding. The discussion of tone is related to the field 

of semantics, because the debate as to whether or not the tone is chosen in 

accordance with the audience’s mood goes back to that field. Each word is a 

unit of language that conveys a message from the speaker to the audience. 

To convey in the best possible way, the will of the speaker and the 

expectations of the audience should be considered. In order to speak in 

accordance with his audience’s mood, Saadi expresses the most difficult 

meanings in the simplest way. Bringing difficult meanings in the form of 

simple words is Saadi’s art, and understanding these difficult meanings 

depends on perceiving Saadi’s tone. The present article is an attempt to 

understand Saadi’s lyrics through his word choice, imagery, repetitions, and 

coordinating rhythm. The purpose of this study is to understand Saadi’s tone 

in two of his poems by extracting those tone-making elements from the text. 

Understanding the tone-making elements in the poetry of Saadi is possible 

by expanding the area of research in this field, while by ignoring some of the 

factors his message fails to be received properly. 
 

Keywords: Lyrical literature, Lyrics, Saadi, Tone, Meaning. 

                                                           
1. Email of the author: nasher_p108@yahoo.com 

 9399 پاییز،  3 شمارۀ، 9 سال، پژوهشنامۀ نقد ادبی و بلاغت

 10.22059/jlcr.2020.293133.1370 

Print ISSN: 2382-9850-Online ISSN: 2676-7627 

https://jlcr.ut.ac.ir 

https://jlcr.ut.ac.ir/editor?_action=search&kw=%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C&fld=0&manu_statuss=0&rev_limit=0&act_sday=19&act_smonth=5&act_syear=1399&act_eday=19&act_emonth=5&act_eyear=1399&rw_count_op=0&rw_count=0&rv_recom=0&go=
https://jlcr.ut.ac.ir/
https://jlcr.ut.ac.ir/


 تحلیل ساختار و لحن دو غزل از سعدی / 951

 سعدی از لحن دو غزلساختار و  لیتحل
 

 9پونه ناشر
 .ایران ،دانشگاه آزاد ساوهزبان و ادبیات فارسی  کتریدانشجوی د

 عباسعلی وفایی
 .ایران ،تهران ،دانشگاه علامه طباطبایی فارسی ادبیات و زباناستاد 

 41/5/9396 مقاله: پذیرش تاریخ ؛6/6/9395: مقاله دریافت تاریخ
 (973 ص تا 953 ص از)

 پژوهشی ـ علمی

 چکیده
 های تجربهافق، در بیان عواطف و دریافت  ترین وسیعغنایی است که واجد ادب فارسی، ادب  یکی از انواع

متنوعی به  های لحنسعدی،  های غزلعاطفی کلام است و در  آمیزی رنگعاطفی و حسی است. لحن 
شعری  عناصر عاطفی گوینده نقش بسزایی دارد.پیام این الحان، در انتقال  جواری هم. اند خوردههم گره 

و تصاویر توصیفی و صور خیال از عوامل  ها جمله، ساختمان ها واژهوزن، هجاها، معنی  چون قالب شعر،
. در هر اثری یک یا چند لحن وجود دارد و دریافت لحن یک اثر از شوند میلحن محسوب  دهندۀ شکل

علم  ۀموضوع لحن به حوز چنان اهمیتی برخوردار است که درک پیام متن در گرو دریافت آن است.
. گردد بازمیمرتبط است زیرا بحث از اینکه لحن به مقتضای حال مخاطب است یا نه به آن حوزه  معانی

پیامی، از گوینده به مخاطب است. برای  دهندۀ انتقالکه  شود میهر کلامی، یک واحد زبانی محسوب 
ینده و انتظار گو ۀآنکه انتقال به بهترین وجه انجام گیرد، ضروری است که کلام مطابق و مناسب با اراد

تا متناسب با مخاطبان  کند میشیوه بیان  ترین سادهسعدی دشوارترین معانی را به  مخاطب بیان شود.
خود )مردم( سخن گفته باشد. آوردن معانی دشوار در قالب الفاظ ساده هنر سعدی است و دریافت آن 

حاضر پژوهشی است  مقاله معانی دشوار در گرو شناخت لحن سعدی است تا به جادوی وی پی ببریم.
 ۀدر شیو دقت برای شناخت لحنِ غزلیات سعدی که با استفاده از گزینش واژگان، تصویرهای مناسب،

نگارندگان  مساعی از تکرارها و هماهنگ کردن موسیقی کلام تحقق یافته است. گیری بهره، ها آنچینش 
ن، به لحن سعدی در دو غزل وی، دست است که با استخراج عناصر لحن ساز از مت آن بردر این بررسی 

لحن در سعدی ممکن  ۀسازند های پایهبه اصول و  یابی دستپژوهش،  ۀیابد و در صورت گسترش عرص
یام گوینده به درستی دریافت نشود و تا پ گردد مینادیده گرفتن برخی از این عوامل سبب  و ؛خواهد شد

 شنونده را به خطا سوق دهد.
 

 نا.معلحن،  سعدی،غنایی، غزل،  بیاتاد کلیدی: هایواژه
 

 مقدمه .9
علم معانی مرتبط است زیرا بحث از اینکه لحن به مقتضای حال  ۀموضوع لحن به حوز

 شود می. هر کلامی، یک واحد زبانی محسوب گردد بازمیمخاطب است یا نه به آن حوزه 
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ل به بهترین وجه انجام از گوینده به مخاطب است. برای آنکه انتقا ،پیامی دهندۀ انتقالکه 
 گوینده و انتظار مخاطب بیان شود ۀگیرد، ضروری است که کلام مطابق و مناسب با اراد

وزن، هجا،  قبیللحن از  دهندۀ تشکیلگوینده با استفاده از عناصر  .(99:9311پورنامداریان،)
تا  سازد میا ، موقعیتی رصور خیالموسیقی، معنی اولیه و ثانویه واژگان، تصاویر توصیفی و 

رسانگی پیام را فراهم نماید. زبان ادبیات و غزل، زبان عاطفه است گوینده با افزودن  ۀزمین
و مخاطب در صورت  بخشد میاین زبان به عناصر فوق، پیامش را سازگاری و نرمش 

 .شود می نائلرک لحن متن این عناصر به د ۀدریافت هم
یا آهنگ و صوت است. در نقد ادبی ت به معنی آواز خوش و موزون و غلحن در ل

و عبارت است از نگرش و احساس گوینده یا نویسنده نسبت به  9«تنُ» ۀمعادل واژ« لحن»
 .(9: 9311عمران پور،) شود میمحتوی پیام که از طریق فضاسازی زبان ایجاد 

موضوع و حس و حالی  نمایی برجستهسلوک شاعر است برای توصیف و »لحن در شعر 
 (75: 9377)ارشد نژاد، « شده است آفریده ،همه عناصر در شعرکه توسط 
 لارنس پرین. آنهاست در درک دقت به نیازمند  3فضا و 4لحن اصطلاح دو مقاربت

رنگ یا  ،و معتقد است که لحن داند میلحن را، طرز تلقی گوینده و مخاطب از موضوع 
مقاربت  .(17: 9376)پرین،  دارد اثر ادبی است که در انتقال معنا نقشی بسزا معنی احساسیِ

 پرینیف تعر در .شود میسبب تداخل معنایی آنها گاه فضا یا اتمسفر ،معنایی دو واژه لحن
 معنایی این دو واژه تفکیک ،از فضا و رنگ کادناین تداخل مشهود است، در تعریف 

ک فوق احساس، حالت و کیفیتی ملموس است که به ادرافضا » :گوید او می آشکار نیست.
اما میر  (35: 9314گری،.«)کند میو اثر هنری آن را ایجاد  شود میحسی و حسی متوسل 
 وی .شود میکه به خوبی از لحن متمایز  کند میتعریف  ای گونهصادقی فضا را به 

، کند میهوایی را که خواننده به محض ورود به دنیای مخلوقِ اثر ادبی استنشاق » :گوید می
دو شمیسا هم در تعریف لحن میان این  (534: 9315 صادقی،)میر.« دگوین میفضا و رنگ 

 ،خواهد میگوینده  کهن احساسی است لحن یا تُ»و معتقد است که  نهد میاصطلاح تمایز 
و این دو  یابد درمیاست که خواننده  تأثیریمنتقل کند اما حالت یا فضا، احساس و 

 (495: 9371)شمیسا، « همیشه یکی نیستند.
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که  یابد میبه مضمون و مفهوم شعر است و زمانی کارآیی  یابی دستاز ابزارهای لحن 
 احصاءگوینده بتواند موضوع و لحن را متناسب سازد. انواع مختلفی از لحن در شعر قابل 

. دکتر حمیدیان لحن را است عسیقابل تومتنوع مخاطب  های دریافتاست که با توجه به 
لی. لحن موضعی در جزئیات اثر و برحسب نوع مخاطب : موضعی و کشمارد میدو گونه 

و لحن کلی در سراسر اثر و صرف نظر از جزئیات آن نمودار است همچون  آید میپدید 
 کنندۀ مشخصلحن حماسی، غنایی، تعلیمی، طنزی، خشک، رقیق و غیره که این لحن 

عدی را در دو س های غزلاین پژوهش،  .(159: 9374)حمیدیان،  جوهر کلی اثر ادبی است
 ها غزللحن در این  دهندۀ شکلعارفانه، عاشقانه بررسی نموده و سپس به عناصر  ۀگون

در « لحن»از آنجا که موضوع  .استتوصیفی  -این تحقیق، تحلیلی ۀشیوو پرداخته است 
اما در  ؛شده است انجامبیشتری  های پژوهشکاربرد دارد، در این زمینه  نویسی داستان

مانند مقاله  اند داشتهر شعر، غالب پژوهشگران به شعرای معاصر چشم بررسی لحن، د
حافظ بیش از  ،. از میان شاعران کلاسیکدهرامیبررسی لحن در شعر اخوان از مهدی 

( کوب زرین)عبدالحسین  رندان ۀکوچقرار گرفته است و آثاری چون  موردتوجهسایرین 
نامداریان( اهمیت و نقش لحن پور )تقی لب دریا ۀگمشدمکتب حافظ )منوچهر مرتضوی( 

لحن تعلیمی در  ۀ. احمد رضی و سهیلا فرهنگی در مقالاند کردهوری آرا در کلام حافظ یاد
، «لحن»اما در بررسی  اند؛ پرداختهتعلیمی حافظ  های غزلبه بحث لحن در  ،دیوان حافظ

دیریاب کلام سعدی مورد مداقه قرار نگرفته است شاید بدان سبب که کلام وی را 
اما حقیقت آن است که  ؛اند برشمردهندانسته و شعر وی را فاقد گره و دشواری معنایی 

خود  تا متناسب با مخاطبان کند میشیوه بیان  ترین سادهسعدی دشوارترین معانی را به 
)مردم( سخن گفته باشد. آوردن معانی دشوار در قالب الفاظ ساده هنر سعدی است و 

 وار در گرو شناخت لحن سعدی است تا به جادوی وی پی ببریم.دریافت آن معانی دش
این تحقیق ارائه تصویری از لحن، در دو غزل سعدی است. این پژوهش بر آن است  هدف

 تأکیدسعدی، بر نقش لحن در فهم متن  های غزللحن در  دهندۀ شکلعوامل تا با بررسی 
 نماید.

 لحن ایجادکنندۀ عوامل .4
عناصر شعری در ایجاد لحن دخالت  ۀپس هم، بکی مرتبط استعناصر س ۀلحن با هم
در خدمت که قالب، وزن و هجاهای شعر  مانند ؛هستند از این عوامل صوری دارند برخی
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تصاویر توصیفی،  مانند ؛اند معنایی. برخی دیگر از عوامل لحن ساز، باشند میصورت شعر 
 .باشند میخدمت معنای شعر که در  ها آن)اولیه و ثانویه( و چینش  معنی واژگان

 ساز لحن( آوایی) صوری عوامل الف:

که در قالب غزل  اشعاری انتخاب قالب شعر با مضامین مورد نظر گوینده تناسب دارد.قالب: 
. در غزل غالباً لحن نرم، لطیف، اند متفاوت ها قالباز نظر لحن با سایر  شوند میسروده 

: لحن گوید میست. شمیسا در تفاوت غزل و تغزل و ... ا آمیز حسرتعاطفی، شکوه آمیز، 
 .(479: 9371)شمیسا،  تغزلات، شاد و لحن غزل غمگنانه است

 ها آنو تکرار  ها واژهآغازین و پایانی  های صامت

برخی از آواهای  جواری همبا  تواند میاست. گوینده  مؤثردر ایجاد لحن ، ها صامتتکرار  
آن را کند سازد. گوناگونی اوزان شعر فارسی  خاص، لحن را شدت و سرعت بخشد یا

که با هجاهای کوتاه در کنار هم  هایی وزنبیانگر حالات روحی و روانی گوینده است مثلاً 
شاد و  های لحن، برای یابند میو یا با هجاهای کوتاه شروع و پایان  گیرند میقرار 

 .هستند تر مناسبشورانگیز 

 زسا لحن( بلاغی) معنایی عوامل ب:

عنصری که در خدمت  .است صور خیال ،لحن کنندۀ تعیین از عوامل یکی صور خیال:
و او، از  انگیزاند برمیحس گوینده را  ،حسی گوینده است. آنگاه که موضوعی های دریافت

که  گیرد میکار ه خویش ب ۀعناصری تصویری را برای بیان تجرب گردد میاحساس لبریز 
 شده خلقتا آن احساس را از طریق تصاویر  نماید میسعی  بیانگر حس او هستند و گوینده

 که به احساس مشترکی منتج شود. گونه آنبه مخاطب منتقل نماید 
که در  شوند میاز ابزارهای عینی کردن مفاهیم و تصاویر شعری محسوب  ها واژهواژگان: 

واژگان  نمایند میدارند و حس و حالات گوینده را منتقل  مؤثریشکل دادن لحن نقش 
 جزئیاستفهامی، اصوات، حروف استثناء، قیدها و ... واژگانی هستند که لحن را به صورت 

هوشمند به  ۀاست که گویند ضروریاتی. تناسب لحن واژگان با موضوع از دهند میتغییر 
تا  گیرد میبه کار  ها آنآن توجه دارد و حس و عاطفه خویش را برای گزینش مناسب 

اینک با توجه به مطالب فوق، عوامل  ی خود را به مخاطب القا کند.حسی و عاطف ۀتجرب
 .کاویم میلحن ساز را در دو غزل سعدی 
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 یک ۀلحن در غزل شمار ۀناصر سازندتحلیل ع. 9

سعدی در این غزل از برخی اصطلاحات و تعبیرات رایج عارفانه بهره گرفته است چون 
، حریف، باده، خمر بهشتی، نظر صاحبصبوحی زده، خرقه، مجلسی، خرابات، دوست، 

غیرت، نظر و واژگانی چون محتسب، حرام و مجلسیان را در نفی زهد و وعظ ریایی به کار 
ست. البته ستیز سعدی با فریبکاری زاهدان و متشرعان به شدت و حدتّ حافظ بسته ا

مشی و منش سعدی اساساً بر اعتدال و پرهیز از گزافه رَوی در هر چیز، استوار »نیست زیرا 
است و روح و سرشت غزل سعدی اخلاص، ارادت، خاکساری خویش در برابر معشوق و 

کمتر جایی برای آویزش و درگیری با  ضاییگردن نهادن به خواست اوست. در چنین ف
 (999-994: 9393)حمیدیان، « .ماند میزاهدان ریا پیشه یا صوفیان سالوس باقی 

صریح و قطعی داشته باشد از حال و  های نشانه آنکهعارفانگی غزل سعدی بیش از 
 .است مؤثرفضای کلی آن قابل دریافت است، حضور برخی واژگان در ایجاد این فضا 

. در ذیل به بررسی این گردد می ها واجکه شامل قالب، وزن، هجاها و عناصر آوایی لحن:  .9ـ9
 .پردازیم میعناصر در غزل مورد بررسی 

وف محذوف( که مفاعیل فعولن )هزج مثمن اخرب مکف وزن: مفعول مفاعیل .قالب: غزل
در بیت اول،  است. «ام»روی  ۀو کلم« است»ردیف:  از اوزان پرکاربرد در شعر فارسی است.

 های مصرعچشمگیر است. در « آ»بیت پنجم و مصرع دوم بیت هشتم حضور هجای بلند 
، هجا جمله . تکرار واژه،شود میاول بیت سه، چهار و شش کثرت هجای کوتاه مشاهده 

یا هجاها بالقوه  ها واجتکرار  و ؛گیرد میبر شدت دارد و مفهوم مضاعف به خود  تأکید
 گیرد میدر خدمت بیان احساساتی است که اوج « آ»در بیت پنجم هجای بلند القاگر است. 

 ام خرقه حرام است بر من که صبوحی زده
 

 ای مجلسیان راه خرابات کدام است 
 

 با محتسب شهر بگویید که زنهار
 

 نگ مینداز که جام استدر مجلس ما س 
 

 هر کس به جهان خرمیی پیش گرفتند
 

 ما را غمت ای ماه پری چهره تمام است 
 

 برخیز که در سایه سروی بنشینیم
 

 کان جا که تو بنشینی بر سرو قیام است 
 

 دام دل صاحب نظرانت خم گیسوست
 

 دام است ۀوان خال بناگوش مگر دان 
 

 درین وقتبا چون تو حریفی به چنین جای 
 

 گر باده خورم خمر بهشتی نه حرام است 
 

 غیرت نگذارد که بگویم که مرا کشت
 

 تا خلق ندانند که معشوقه چه نام است 
 

 دردا که بپختیم درین سوز نهانی
 

 ن را خبر از آتش ما نیست که خام استآو 
 

 نهنگان کامسعدی مبر اندیشه که در 
 

 ستچون در نظر دوست نشینی همه کام ا 
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به کار  آلود حزنو  بار تأسففوق برای بیان احساسات نرم و  های مصرعو هجای کوتاه در 
 این غزل به شرح زیر است: های بیتگرفته شده است. لحن موضعی کلام در 

: عاطفی 1و  3: خبری )اعلامی(، 6و  7: وصفی، 5 : ترغیبی،1 : خبری )اعلامی(،4و  9
 : عاطفی )همدلی شاعر با خودش(9 با حسرت(، توأم)

و  7در بیت « که»در بیت چهارم، تکرار « سرو» ۀتکرار واژ 9در بیت « کام» ۀتکرار واژ
 به زیبایی موسیقایی غزل افزوده است. 6در بیت « در به با»حروف اضافه  همایی

 47که در جدول شماره یک آمده است: در کل غزل  گونه مانه عناصر واژگانی لحن:. 4 ـ9
 ها فعلفرآیند و تعداد مشارکان،  اساس برافعال چشمگیر است.  بسامدفعل به کار رفته و 

 به صورت زیر قابل تقسیم هستند:
از ابزارهای  ای رابطهی ها فعلکه دو مشارک دارد نهاد و مسند.  «فعل 99» :ای رابطه

که یک مشارک دارد و رفتارهای  «فعل 99» رفتاری: -مادی /.شوند میتوصیف محسوب 
 /، پیام این نوع افعال متوجه گوینده است.تاباند بازمیجسمی و روانی موجود جاندار را 

مرکب  های جملهکه دو مشارک دارد. گوینده و مخاطب و در  «فعل 4» کلامی: -مادی
و آن . »گوید مییستی یک مشارک سخن که از هستی یا ن «فعل 4» وجودی: /کاربرد دارد.

فعل که دو مشارک دارد، یکی گوینده و  9ذهنی:  /«را خبر از آتش ما نیست که خام است
 «سعدی مبر اندیشه. »نماید میدیگری آنچه درک و حس 

از افعال یک مشارکی و دو مشارکی به صورت  ها جملهسعدی در ساختار دستوری 
دارند، نقش قرار واژگانی که در مفهوم اولیه و ثانویه  در شعر، مساوی بهره برده است.
این گونه واژگان در غزل سعدی فراوان است که  بسامد کنند میبسزایی در انتقال پیام ایفا 

 .شود میپرداخته  ها آنسی رجدول شماره یک به تفصیل به بر با توجه به
اب دارد و یا صبوحی زده در دو معنی، کسی که صبحگاهان، عادت به نوشیدن شر

به صبوحی عادت و « زده». افزودن واژه طلبد میآنکه به غم عشق دچار است و تسکینی 
مجلسیان در دو معنی اهل درس و / . زده مصیبتو  زده آفت چون. رساند میتکرار فعل را 
سنگ انداختن در بیت دوم علاوه بر معنی ظاهری  /جلوس کرده است. آنکهشرح و یا 

تمام در بیت سوم با ماه در  /.کند میرا به ذهن متبادر « تراشی مانع»ای معن« پرتاب سنگ»
برخیز دو معنی برخاستن و اراده کردن  /است.« کافی»و با غم در معنی « ماه کامل»معنی 

نشستن علاوه بر معنی ظاهری، مورد حمایت قرار دادن را  ۀو از عبارت در سای رساند میرا 
احترام  ۀدر مصرع دوم علاوه بر معنی برخاستن، نماد و نشاندریافت کرد و قیام  توان می
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با  نظر صاحب /.رساند میاست و معنی وجوب را  اضافه حرف« بر»دارد.  خود دربه دیگری را 
نظر به زیبایی  آنکهدو معنی قابل تفسیر است آنان که اهل بصیرت و آگاهی هستند و یا 

خالف. با توجه به مصرع دوم، معنی اول منظور حریف، همکار، هم پیاله و یا مدعی م /دارد.
شت، در معنی مردن و یا در آستانه مرگ قرار گرفتن و نام به معنی اسم ک ِ /نظر است.

پختن در بیت هشتم،  /ظاهری و یا شناختن. اگر چه بین دو معنی پیوندی ذاتی وجود دارد.
ری آن است. آتش نقطه مقابل خامی است اما با آتش تداعی گر پختن در معنی ظاه

علاوه بر معنی ظاهری بیانگر دردی سوزنده است. خامی با پختن معنی صوری و ظاهری 
اندیشه در دو معنی فکر کردن و  /.نماید میمعنی ناآزمودگی را منتقل  خبری بیدارد اما با 

کام که جناس تام دارد در دو معنی  ۀتشویش به خود راه دادن قابل دریافت است. واژ
را  شدن واقعنظر دو معنی پیشگاه و مورد اقبال  ۀآرزو آورده شده است و از واژ دهان و

شرح فوق به روشنی بیانگر نبوغ چشمگیر سعدی از واژگان و  استنباط نمود. توان می
 ست.ها آناستفاده از معانی ثانوی 

 جمله وجود دارد و فقط 47وجه افعال، از دیگر عوامل بیانگر لحن است. در این غزل 
فعل امری )یک  3فعل التزامی،  6، خبریفعل  97یک جمله فاقد فعل است. )حذف( وجه 

فعل پرسشی است. سعدی در این غزل برای بیان  9مورد ترغیبی و دو مورد نهی( و 
و بخشی از بار عاطفی کلام را بر دوش  نماید میی خبری استفاده ها فعلاز  ها توصیف

 .نهد میسایر اجزاء جمله 
یک، از دیگر عناصر عاطفی این غزل به  ۀبه اطلاعات مندرج در جدول شمار با توجه

اشاره کرد که بار عاطفی غزل غنایی را بردوش دارند. ای  توان میمنادی، اصوات و قیدها 
مجلسیان در بیت اول و ای ماه پریچهر در بیت سوم و سعدی )حذف ندا( در بیت نهم، 

دادن خود یا  زیرا گوینده با مخاطب قرار دهد میت یی هستند که به غزل حیاها جملهشبه 
و با حضور و رویارویی شخصی دیگر، لحن  بخشد میشخصی دیگر، به کلمات زندگی 

و در  پردازد میبرای مثال در مصراع اول شاعر به توصیف حال خود  شود میکلام عوض 
تعریض راه  مصراع دوم با مخاطب قرار دادن مجلسیان )در معنی اهل درس و فحص( به

بماند زیرا مجلسیان را به  پاسخ بیباید  سؤالو قاعدتاً این  پرسد میخرابات را از آنان 
توصیفی دارد و  ۀخرابات راه نباشد. در بیت چهارم منادی، صفت جانشین اسم است. جنب

و با  پردازد میدر بیت نهم سعدی با مخاطب قرار دادن خویش، به تسلی و دلداری خود 
و به اندکی  بخشد میرفتارهای وی حاکم است عواطفش را سامان  ۀبر هم منطقی که
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 تواند میاصوات از بار عاطفی فراوانی برخوردارند. این بار عاطفی را شاعر  .نماید میقناعت 
« زنهار»خاصی بگیرد. در غزل موضوع پژوهش، در بیت دوم  های لحندر خدمت ایجاد 

اینکه  تر جالبو  شود میمنع  تراشی مانعتسب از صوت تحذیر است که با کاربرد آن، مح
و او را هشدار  فرستد میبلکه برای او پیغام  دهند میسعدی، محتسب را مخاطب قرار ن

 .دهد می
که در آغاز جمله آورده شده است  استصوت افسوس و حسرت « دردا»در بیت هشتم 

. واژگان دیگری خورد میغافلان از این درد، حسرت  خبری بیو شاعر بر شدت درد خود و 
که  دارد میدر بیت اول وجه فعل را استفهامی و جمله را به تغییر لحنی وا « کدام»چون 
 استفهام است اما بیانگر در بیت پنجم اگر چه قید استثنا یا« مگر» با تعریض است. توأم

ت در بیت ششم عدم قطعی« اگر» دام گیسو است. ۀکه خال دان استحتوم و قطعی امری م
زمانی و مکانی مصراع اول بخشی از این عدم قطعیت  های متممو  رساند میفعل را 

درین وقت( یعنی با حضور حریفی چون تو،  -به چنین جای -هستند )با چون تو حریفی
در  شود میو سپس حرام بودن آن ساقط  سازد میماهیت باده را به خمر بهشتی مبدل 

کردن. حرف شرط  خواری بادهف و با حضور وی، واقع بیت حامل دو شرط است حضور حری
 /نگاهی به قبح شرعی و اجتماعی این فعل هم داشته باشد. تواند می خواری بادهدر  اگر
اما  دهد میدر بیت هفتم به معنی چه کسی نهاد جمله است و لحن پرسشی به بیت ن« که»

این غزل، از  .سازد میی مرکب و تو در تو ها جملهبا به کارگیری حروف ربط پیوستگی، 
( چه در ای جملهنظر تناسب واژگانی منسجم و پیوسته است چه در محور افقی )درون 

( و با نگاهی کلی به تناسب واژگان، لحن غزل به آسانی قابل ای جملهمحور عمودی )بینا 
 :افکنیم میفهم است در ذیل به تناسب واژگان در ابیات نظری 

حی زده، خرابات، حرام / بیت دوم: محتسب، سنگ بیت اول: مجلسیان، خرقه، صبو
انداختن/ بیت سوم: ماه، تمام، خرمی، غم/ بیت چهارم: برخیز، بنشینم، بنشینی، قیام/ بیت 
پنجم: گیسو، بناگوش، دام و دانه/ بیت ششم: حریف، باده، خمر بهشتی، حرام/ بیت هفتم: 

بیت نهم: اندیشه، نظر، کام، غیرت، خلق، معشوقه/ بیت هشتم: سوز، آتش، پخته، خام/ 
نهنگان، دوست. در خلق تصاویر توصیفی، بیت پنجم، توصیفی نسبتاً کامل از معشوق 

توصیفی چون صبوحی زده، ماه  های عبارتاست و در ابیات دیگر خواننده یا شنونده با 
 پریچهر، سوز نهانی مواجه است.
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ن غزل را بیشتر به واژگان و چینش سعدی بار عاطفی و لح: (صور خیالعناصر بلاغی ) .9ـ 3
که در این  صور خیال. در ذیل به برخی از عناصر صور خیالآنها سپرده است تا استفاده از 

 :کنیم میغزل مورد استفاده قرار گرفته اشاره 
تشبیه، در بیت پنجم خم گیسو به دام و خال بناگوش به دانه تشبیه شده است  ۀدر زمین -

و  اند شدهه تحقق شرایط، یار به حریف و باده به خمر بهشتی مانند و در بیت ششم منوط ب
در ترکیب وصفی ماه پریچهر، شاعر مشبه را به جای  در بیت هشتم سوز نهانی به آتش.

ترکیب اضافی کام نهنگان، جایگزین شرایط دشوار و سختی است که  و ؛مشبه آورده است
سعدی موجود است )هزار بادیه سهل و نظیرش در کلام  گردد میبا نظر دوست تسهیل 
 است با وجود تو رفتن(

مجاز از دردمند گرداندن و صدمه زدن است  7مجاز، واژه کُشت در بیت  ۀکُشت در زمین -
 ۀمجاز از درد و آثار مترتب بر آن است به علاق 1آتش در بیت  ۀواژ ملازمت. ۀبه علاق

رمز و نماد، در بیت اول خرقه، رمز و نماد صوفیان  ۀدر زمین ملازمت یا علت و معلولی.
در بیت چهارم،  است و صبوحی زده، نماد خروج از هنجارهای شرعی و اجتماعی است.

 است. گیری سختدر بیت دوم، محتسب نماد منع و  قیام نماد احترام و بزرگداشت است.
ایجاد کردن و مشکل کنایه، در بیت دوم سنگ انداختن کنایه است از مانع  ۀدر زمین -

 تراشی.
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 یک ۀلحن در غزل شمار ۀعناصر واژگانی و بلاغی سازند -9 ۀجدول شمار

 
 دو ۀلحن در غزل شمار ۀعناصر سازند تحلیل .4

حس،  کنندۀ بیانگسترده دارد و از آنجا که  ای دامنهشعر غناییِ عاشقانه مانند شعر تعلیمی 
 های غزل. رود میبه شمار نوع ادبیات  رینت محبوبشور، عاطفه و عشق است، در زمره 

چنان شورانگیز است  ها غزل. زبان در این گونه اند ملموسسعدی انسانی، زمینی و  ۀعاشقان
عاشقانه فعال و  های غزل. مخاطب سعدی در ماند میکه کشف علل و اسباب آن پنهان 

 .پردازیم میاست. در ذیل به بررسی لحن، در غزلی عاشقانه  نگر برون
 م چون ابر در بهارانبگذار تا بگری

 

 کز سنگ ناله خیزد روز وداع یاران 
 

 هر کو شراب فرقت روزی چشیده باشد
 

 داند که سخت باشد قطع امیدواران 
 

 با ساربان بگویید احوال آب چشمم
 

 تا بر شتر نبندد محمل به روز باران 
 

 بگذاشتند ما را در دیده آب حسرت
 

 ت چشم گناهکارانگریان چو در قیام 
 

 ای صبح شب نشینان جانم به طاقت آمد
 

 از بس که دیر ماندی چون شام روزه داران 
 

 چندین که برشمردم از ماجرای عشقت
 

 اندوه دل نگفتم الا یک از هزاران 
 

 سعدی به روزگاران مهری نشسته در دل
 

 توان کرد الا به روزگاران بیرون نمی 
 

 ن قدر کفایتچندت کنم حکایت شرح ای
 

 توان گفت الا به غمگساران باقی نمی 
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 (641، ط: 151)غزل   
 عناصر آوایی لحن .9ـ4

وزن: مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن )مضارع مثمن اخرب( از اوزان پر کاربرد . قالب: غزل
قافیه: یاران،  های کلمهردیف، قافیه و روی: این غزل فاقد ردیف و  شعر فارسی است.

. حروف قافیه استران، باران، گناهکاران، روزه داران، هزاران، روزگاران و غمگساران امیدوا
 است.« اران»

آن را به عنوان ترانه  سرایان نغمهسازگاری آوایی این غزل، از جمله دلایلی است که 
که خود نوعی موسیقی  دهد میو هجاها، الگویی آهنگین به کلام  ها واج. تکرار اند خوانده
 ۀآواهای ابیات علاوه بر نقش موسیقایی، هماهنگ با دیگر واحدها، خود القاء کننداست. 

معنی و بیانگر عواطف هستند. دکتر شفیعی کدکنی از این مبحث با عنوان جادوی 
 .(41-45: 9377شفیعی کدکنی، ر.ک )کند میمجاورت یاد 

 از جادوی مجاورت در این غزل هایی نمونه

« آ»تکرار  در مصراع دوم/« ز»و « ر»تکرار  ع اول و مصراع پنجم/در مصرا« آ»و « ب»تکرار 
 در بیت هفتم/« ن»و « ب»تکرار  در بیت پنجم/« ن»و « ش»و « س»تکرار  در بیت چهارم/

در مصراع دوم همین « گ»اول و در مصراع « ک»در کل بیت؛ « ب»و « ت»و « ن»تکرار 
آوردن  در بیت ششم/« از» اضافه حرفکرار ت در بیت هفتم/« به روزگاران» ۀواژ تکرار بیت/

حکایت و  هماوایی در مصرع دوم همین بیت/« تا»سوم و در آغاز مصرع اول بیت « با»
 شش و هفت و هشت. های بیتتکرار الّا در محور عمودی  کفایت در بیت هشتم/

 :شود میآوایی این غزل، لحن موضعیِ ابیات، چنین استنباط  های دادهاز 
، وصفی 5و  1و  4بیت  ی و جهت پیام مخاطب و گوینده است/تدعایی و عاطف، اس9بیت 

استدعایی و مخاطب  -، ترغیبی3بیت  /پردازد مینده است و به توصیف جدایی و حال گوی
 فی و جهت پیام به سوی گوینده است/، عاط6بیت  تا کاری انجام دهد/ انگیزد برمیا ر

ن خویش، در جستجوی منطق خاطب قرار داد، خبری )ادعایی( که گوینده ضمن م7بیت 
، عاطفی و همدلی، گوینده با اظهار بیزاری از شرح جدایی، در جستجوی 1بیت  پیام است/

 .آید برمیهمدردی برای خویش 
 عناصر واژگانی لحن .4ـ4

. ده مورد از این افعال باشند میفعل به کار رفته است که دو فعل محذوف  99در کل غزل 
فعل کلامی است و گوینده و  1ی هستند و یک مشارک در آن حضور دارد، رفتار -مادی
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است که غالباً افعال به قرینه معنایی حذف  ای رابطهمخاطب مشارکان آن هستند، سه فعل 
 و یک فعل ذهنی و یک فعل وجودی است. اند شده

 که موضوع و فرآیند مورد جستجو در غزل دهد میکاربرد افعال در این غزل نشان 
فراوان افعال  بسامدمادی، انسانی و محسوس است و عوالم ذهنی موضوع مناقشه نیست. 

که به مونولوگ مشغول است البته حضور  دهد مییک مشارکی، احوال گوینده را بازتاب 
. گوینده در گوید میکه گاه گوینده با مخاطب سخن  نماید میکلامی روشن  فعل چهار

و در بیت سوم مخاطب جمع است و مجهول.  گوید یمبیت اول و آخر با مخاطب سخن 
 یک هم چنین بود. ۀچنانکه در غزل شمار

. با رساند میتحذیری و استدعایی خود را با واسطه به مخاطب  های پیامگویی سعدی 
واژگانی که دو معنی اولیه و ثانویه  ۀ، در زمین4 ۀتوجه به اطلاعات مندرج در جدول شمار

 .پردازیم مییک را ندارد و در ذیل به بررسی این واژگان  ۀشماردارند، این غزل غنای 
« تا. »رساند میاست که معنی استمرار تا نهایت را  ای اضافه حرفدر بیت اول « تا» -
 شدت گریستن را. بهاری ابرو  کند میگریستن را القاء  نهایت بی

ن مصرع در اصل : ایگوید میدر این مورد دکتر شفیعی کدکنی  -ناله خواستن از سنگ
ذوق جامعه بوده است که صورت  ۀبوده است اما این تصرف هنرمندان« کز سنگ گریه آید»

 .(395: 9399)شفیعی کدکنی،  گز سنگ ناله خیزد را جانشین سخن سعدی کرده است
خورده در بهار، گریان تصور شده است و اگر  باران سنگمدنظر باشد، « گریه آید»اگر 

قابل استنباط است. به این معنی که صدای  ای دوگانهظر باشد معنی موردن« ناله خیزد»
از  توان میبرخورد باران شدید بهاری با سنگ، به ناله مانند شده است و یا مصرع دوم را 

لحاظ معنایی منفک از مصرع اول به این معنا که شدت غم و داغ جدایی سبب شده که 
ر صورت باید به یگانگی گوینده با موضوع سختی خود به ناله درآید. در ه ۀسنگ با هم

 کند میقایل شد که به صورت دو شگرد استعاری جاندار انگاری یا شخصیت بخشی بروز 

 .(71-71: 9393)فتوحی، 
در بیت دوم علاوه بر قید زمان، بیانگر واحد زمانی اندک است تا درد فراق را « روزی» -

به سبب حضور واژگان امیدواران از همراهی « امید» ۀبزرگ جلوه نماید. در مصراع دوم واژ
شراب در این مصرع به صورت متعارف به کار برده نشده  ۀبا قطع حذف شده است. واژ

زیرا غالباً در شراب، سرمستی و سرخوشی آن مدنظر بوده و معمولاً جایگزینی مناسب 
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ه داشته تشبیهی شراب فرقت، گوینده به تلخی آن توج ۀبرای عشق است اما در اضاف
 .نماید می تائیداست، فعل چشیدن این معنا را 

را « گریه». مجاورت با چشم معنای سازد میآب، دو معنای آب و گریه را به ذهن متبادر  -
که سبب در گل ماندن  بارانی روز. روز باران، علاوه بر معنی ظاهری نماید میقطعی 
چشم بارانی(. شب نشینان، در دو بیان کند ) تواند میشدت گریستن را  گردد میکاروان 
 و یا آنان که شب بیدارند به کار رفته است. ماندگان شبمعنی در 

اما مقارنه آب با دیده  کند میآب، چنانکه در سطرهای فوق آورده شد، دو معنا را القا  -
. آب حسرت، ترکیبی اضافی است از آن جهت که سازد میمعنای اشک را قطعی 

 کند می تائید. مصرع دوم این ادعا را شود میریختن و اندوه  محرک اشک زدگی حسرت
دو معنی « بگذاشتند»زیرا در قیامت هم چشم گناهکاران به همین سبب گریبان است از 

 رها کردن و وانهادن به خود و به حسرت دچار کردن قابل برداشت است.
و  نماید میریب طاقت به معنی توانایی و تحمل است، آوردن طاقت با آمدن قدری غ -

گرفت مانند جان به لب  نظر دربرای دریافت معنا باید کل عبارت به طاقت آمدن را 
؛ صبح در دو استمخصوص این ترکیب « به» اضافه حرفرسیدن در زبان امروزی. ظاهراً 

معنیِ ظاهری و امیدواریِ بعد از سختی و دشواری کاربرد دارد. ماندن در دو معنی اقامت 
 که در این بیت معنی دوم موردنظر است. رود میگ کردن به کار کردن و درن

 قلت و کثرت هستند. ۀیک و هزار علاوه بر کاربرد شمارشی که دارند، در محاوره، نشان -
دارد و بیرون کردن  توأماً( دو معنی جلوس و ماندگار شدن را دل برنشستن )مهر 

 .کند می زدودن و برکندن را هم القاء علاوه بر معنی خروج،
روایی، توصیفی و  ۀجنب ها جملهوجه افعال در غزل مورد بررسی، غالباً خبری است این 

فعل التزامی و  1فعل خبری،  91فعل به کار گرفته شده در غزل، وجه  99ادعایی دارند. از 
یک فعل امری استدعایی است. افعال التزامی در سه بیت اول بار عاطفیِ غزل را افزون 

 .اند شدهی اسنادی که غالباً در خدمت توصیف هستند، به قرینه حذف ها فعل .سازند می
 تأمینبخشی از بار عاطفی غزل از طریق ابزارهای دیگری چون منادی، قید و حروف 

 .کنیم میاشاره  ها آنکه به برخی از  شود می
 .رساند میتا در بیت اول استمرار و دوام را  -

 .زدسا میروزی، تلخی جدایی را مقید  -

 تا در بیت سوم به علت محمل بستن ساربان توجه دارد و تعلیل است. -
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فک اضافه است و میان دیده و ما فاصله انداخته است تا دو معنای  رأیرا در بیت چهارم  -
 ما را پر از حسرت کردند، به دست آید. ۀتا دید ما را وانهادند

 ای جملهرار گرفته و بعد از ای صبح شب نشینان، ندا و منادی است که در ابتدای سطر ق -
خبری، لحن خطابی در مصرع دوم تکرار شده است که حکایت از نارضایتی دارد و با 
کاربرد تمثیل شام روزه داران، شنونده یا خواننده در این اعتراض سهیم شده است. صبح 

موج  شب نشینان با شام روزه داران و صبح با شام تقابل دارد. در صبح و شام، معنای امید
 ، اشتراک شب نشینان و روزه داران در امید به تغییر شرایط است.زند می

 .سازد میو اعتراض گوینده را موجه  کند میبر بسیاری درنگ و توقف دلالت « بس»قید  -

 49از قید  -

دریافت کرد که با الِّا در مصرع دوم،  توان میهم تکرار و هم کثرت را « چندین» مرکب 1 -
چندین، بیان عدد مجهول و نامعین است. قید استثناء اِلّا، به لحن  زیرا شود میمحصور 

و جالب اینکه در سه بیت آخر در محور عمودی تکرار  بخشد میبعد از خود قطعیت  ۀجمل
 .اند شده

آورده شده است که در اولی به زمان آغازین و در دومی  بار دوبه روزگاران در بیت هفتم  -
 الِّا آن را محصور ساخته است. و ؛به زمان پایانی اشاره دارد

تکراری است که گوینده  دهندۀ نشانچند در بیت هشتم چون چندین در بیت ششم،  -
 مؤثرزیرا مخاطب واجد شرایط نیست و این تکرار در وی  داند میاستمرار آن را مفید ن

ه دریافت که گوینده با حصر مخاطب ب توان میاِلاّ  ۀرا از واژ تأثیر. عدم افتد نمی
 .آید برمیغمگساران، در جستجوی آنان 

 جدول شماره دو، تناسب واژگانی غزل مورد بررسی به شرح زیر است: های دادهمطابق 
 /شراب، چشیدن/ قطع، سخت/ ]امید[ و امیدواران /گریستن، ابر، بهار / ناله، وداع، یار

قیامت، حسرت، دیده، چشم، گریان، آب/  /ساربان، شتر، محمل/ آب، دو چشم، روز باران
صبح و شام/ صبح شب نشینان و شام روزه داران/ شب نشینان و روزه داران/  /گناهکار

 /نشستن، بیرون کردن /عشق و اندوه / یک و هزار / چندین، شمردن /جان، طاقت
 .حکایت، شرح، گفتن/ چند، باقی

از  که غزل لحنی مالآمال دهد میواژگانی این غزل به خوبی نشان  ۀبررسی گسترد
. پایان غزل، پایان رسد میو با او هم به پایان  شود میاندوه دارد و با مخاطبی مبهم آغاز 

 .جوید میاندوه عاشق نیست زیر گوینده با جستجوی غمگسارانِ اندوهگین، خود را 
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از: گریستن چون ابر بهار، بستن محمل بر شتر در روز  اند عبارتتصاویر توصیفی غزل 
ان، گناهکاران در قیامت، درنگ ناخوشایند صبح و شام برای شب بارانی، چشمان گری

نشینان و روزه داران، ماجرای عشق را برشمردن. این تصاویر غالباً یا حسی هستند و یا از 
 .شوند میامری حسی استنباط 

در بهره جستن از عواملی که معنا و لحن را دشوار  سعدی (:صور خیالعناصر بلاغی ) .3ـ4
وی در غزل موضوع پژوهش به شرح  صور خیال. ابزارهای ورزد میمساک ، اسازد می

 زیرند.

. مشبه محذوف است و از کند میخود را به باران بهار مانند  ۀتشبیه شدت گری ۀدر زمین -
 کند میفعل بگریم قابل استنباط است. در بیت دوم فراق و جدایی را به شراب تلخی مانند 

را دریافت. در بیت پنجم صبح شب نشینان و شام روزه  ، تلخی آنتوان میکه از چشیدن 
. در استطلوع و غروب  فرسای طاقتو وجه شبه این دو انتظار  اند شدهداران به هم مانند 

تشبیه شده که مهر، مهمان آن  ای خانهبیت هفتم، تشبیه مضمری وجود دارد که دل به 
 .گردد میگذر زمان میسر  است و ماندن و رفتن چنین مهمانی با

اضافه تعلقی است. شب نشینان آنانند که از درنگ شب « صبح شب نشینان»ترکیب  -
 پایان گیرد. ها دشواریهستند چون بیماران؛ آنان امید به طلوع صبح دارند شاید  اندوهگین

آب، در دو معنی حقیقی و مجازی کاربرد دارد. به قرینه ملازمت، با چشم و دیده به معنی 
 اشک.

نشانه و نماد اراده و قصدِ رفتن است. در میان عامه یک و هزار نماد قلت و  محمل بستن، -
 .استکثرت 

 در دل نشستن، کنایه است از استقرار یافتن و ماندگار شدن. -

 سنگ، جان پنداری رخ داده ۀسنگ قائل باشیم و چه نال ۀدر بیت اول چه به گری -

طبیعت فراتر با  جوشی همحس  صبح، از دادن قراراست و شاعر در بیت پنجم با مخاطب 
 رفته و به همدلی و یگانگی با آن دست یافته است.
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 دو ۀلحن در غزل شمار ۀعناصر واژگانی و بلاغی سازند -4 ۀجدول شمار
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 نتیجه

صور واژگانی و آوایی،  ۀزل مورد بررسی در سه زمیناز دو غ شده استخراج های دادهاز 
سعدی  های غزلاست. اگر چه این نتایج قابل تسری به سایر  شده حاصلنتایج زیر  ،خیال

در  توان میانجام کار را،  هو شیو هنحو .استل انطباق بر همین دو غزل نیست و فقط قاب
 سعدی دست یافت. های غزلدر لحن  ،به کار گرفت تا به نگاهی جامع ها غزلسایر  ۀزمین

تحلیل آماری فرایندها نشان  ر است.ی دو غزل )عارفانه و عاشقانه( عاطفه محولحن کل
 ای رابطهرفتاری و  فرایند که پربسامدترین فرایند به کار رفته در این دو غزل، دهد می

وجه غالب افعال خبری  دارد. تأکید ها آناست که بر عینی بودن مضامین و زمینی بودن 
عدی با رخدادها بالای آن در دو غزل مورد بررسی، بیانگر ارتباط نزدیک س بسامدو  است
ندا و مناداها و اصوات در حوزه واژگانی نه تنها لحن سازند  شدت و ضعف قیدها، است.
 های لحنهر دو غزل دارای . وجهیت() .اند موضوع دربارهنگرش سعدی  دهنده بازتاببلکه 

در میان  موضعی متنوع ولی مشترک هستند مانند وصفی، ترغیبی، استدعایی و اعلامی.
است اگر  تر قوی( در هر دو غزل بخش واژگان، صور خیالساز، )آوا، واژگان و  عناصر لحن

از نظر نویسندگان این  دارد. هایی کاستیچه غزل دوم در همین زمینه نسبت به غزل اول 
زبانی وی و توجه به  های تواناییناشی از  از واژگان گیری بهرهسعدی در  قوت مقاله



 تحلیل ساختار و لحن دو غزل از سعدی / 974

، به صور خیالبهره بردن از  ۀو شیو بسامد .نماید می مخاطبی است که از زبان استفاده
که سعدی در استفاده از عواملی که  دهد میعنوان عامل لحن ساز، در این دو غزل نشان 

و عدم  صور خیالاندک  بسامدو  دارد میبر دشواری کلام بیفزاید، جانب احتیاط را نگه 
 .رساند میه اثبات برده شده، صحت این ادعا را ب پیچیدگی تصاویر به کار
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